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زنان دربار قاجار و مطالبات اقتصادى و اجتماعى 
با تأکید بر اسناد

محمد حسن نیا1
ریحانه ناظم

چکیده
دورة قاجار، تحت تأثیر فضاى جهانى و عوامل داخلى، تحولات فرهنگى و سیاسى مهمى  را طى کرد 
که در این میان، زنان ایرانى که نیمى  از جامعۀ آن روز ایران را تشکیل مى دادند، داراى نوعى خودآگاهى 
شدند و این خودآگاهى، زنان شاه و درخواست اقتصادى آنان را نیز در بر مى گرفت. در این دوره ما همواره 
شاهد سهم خواهى زنان دربارى از حق و حقوق آن ها هستیم. این نوشتار با روش توصیفى تحلیلى در نظر 
دارد حیات اقتصادى و فرهنگى زنان در دورة قاجار تا عصر مشروطه را با توجه به مسائل اقتصادى دربار 
و جامعۀ قاجارى مورد مداقه قرار دهد و به واکاوى علل و عوامل به وجود آمدن خودآگاهى اقتصادى زنان 
دربار و شیوه مطالبه حق و حقوق آن ها از ولایات و ایالات بپردازد؛ همچنین نشان دهد زنان در دوره قاجار، 
یک جمعیت منفعل در حیات سیاسى و اقتصادى  نبودند و در بسیارى از موارد نقش فعال ترى داشتند. به 
نظر مى رسد جامعه زنان در عصر ناصرى، تحولاتى را پشت سر گذاشت که منجر به شکوفایى نقش زنان 

در دوره مشروطه به بعد گردید.
کلیدواژه: زنان، دورة ناصرى، قاجار، اقتصاد زنان، زن و فرهنگ، زنان شاه

1. دکتراى تاریخ 
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مقدمه
زنان در عصر قاجار اعم از زنان دربارى و غیر دربارى، تا حدودى به حقوق خود آشنا شده بودند و حتى 
زنان شاه که بسیارى از مسائل مالى آن ها به وسییله حکام ولایات تعیین مى گردید، در صورت عدم پرداخت 
حق السهم آن ها به دفاع از خود و اخذ حقوقشان مى پرداختند که این مهم در اسنادى که در این مجموعه 
وجود دارد، به خوبى مشخص است؛ بنابراین ابتدا به نقش و جایگاه زنان توجه شده و سپس اسناد مربوط 

به چگونگى حق السهم خواهى زنان شاه بررسى مى گردد.
جایگاه زنان در جامعه ایران عصر قاجار با پایگاه اجتماعى و محیط زندگى آنان ارتباط مستقیم داشت. 
هر چند زنان قشرهاى پایین شهرى و روستایى از توان مالى و اقتصادى کمترى برخوردار بودند و متون 
تاریخى کمتر از کارکرد و جایگاه اجتماعى آنان سخن گفته اند؛ زنان فرا دست شهرى از آزادى بیشترى 
در نوع کارکرد و پوشش برخوردار بودند و به راحتى در جامعه فعالیت داشتند، اما همچون دیگر زنان از 
شهروندان درجه دو به شمار مى آمدند و از کمترین حقوق مدنى برخوردار نبودند؛1 به طورى که تا بیش 
از برپایى نظام مشروطیت، حتى براى درمان بیمارى هاى خود حق رفتن به مریض خانه یا آوردن مریض 
را نداشتند.2 زنان فرادست جامعۀ شهرى، از محدودترین افراد به شمار مى آمدند؛ پاى بندى هاى خانوادگى، 
آنان را از جنبه هاى مختلف فعالیت هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى دور نگاه مى داشت؛ به همین دلیل 
فعالیت ها در چهارچوب کارهاى خانه محدود مى شد، گرچه با توجه به جایگاه اجتماعى، اقتصادى و سیاسى 
خاندآن هاى طبقات بالاى جامعه، این کارکرد به گروه هاى کوچک یا بزرگى از مستخدمان زن یا مرد واگذار 
مى شد، اما گاه از امتیاز با سواد شدن برخوردار مى شدند و به واسطه سواد آموزى نقش مهمى در آگاه ساختن 
تنباکو  جنبش  نان،  بلواى  جمله  از  سیاسى  ـ  اجتماعى  جریآن هاى  در  آنان  از  بعضى  داشتند.  بانوان  دیگر 
و مهمتر از همه، انقلاب مشروطیت سهم به سزایى داشتند. جنگ هاى ایران و روسیه ـ و به دنبال آن ـ 
نابسامانى هاى اقتصادى، وابستگى سیاسى به انگلیس و روسیه، قانونمند نبودن روابط مردم و حکومت و در 
نتیجه بروز استبداد در حاکمیت، به سبب به وجود آمدن جنبش هاى سیاسى ـ اجتماعى وقایعى بود که در 
تمام آن ها بانوان ـ اگر نه بیشتر از مردان ـ که دوشادوش آنان در مبارزه علیه استبداد حضور فعال یافتند3.

به تدریج با رویارویى جامعۀ ایران با نوگرائى و نوسازى که موج اول آن در دوران عباس میرزا و موج 
دوم در عصر ناصرى پدیدار شد، ایرانیان با چالشى محسوس روبه رو شدند. زنان که نیمى از جمعیت ایران 
را تشکیل میدادند بر اساس ساختار تاریخى کمتر در فعالیت هاى روشنفکرى و سیاسى و اجتماعى شرکت 
داشته و بیشتر به نقش سنتى خود که همانا تمشیت امور خانه بود مشغول بودند، در حالى که دنیاى خارج از 

1. جان فوران، مقاومت شــکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعى ایران، ترجمه احمد تدین، چ 8 (تهران: رســا، 1382)، 
ص 205.

2. جان ویشارد، بیست سال در ایران، ترجمه على پیرنیا (تهران: نوین، 1363)، ص 5.
3. فاطمه ترکچى و على ططرى، اســناد بانوان در دوره مشــروطیت و دوره دوم و سوم مجلس شوراى ملى (تهران: 

کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى اسلامى، 1390)، ص 20.
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ایران به خصوص غرب با تمام نیرو براى ارتقا و تعالى خود گام برمى داشت زنان در کنج خانه ها و پستوها 
عمر گرانمایه سپرى مى کردند و یاراى ورود به صحنه هاى اجتماعى را آن  گونه که باید و شاید نداشتند. این 
خسران بزرگى در راه توسعه بود و جامعه را در تنگناى روابط اجتماعى برخاسته از تمدن و تجدد قرار مى داد.

1. وضعیت زنان در عصر ناصرى و مسائل اقتصادى آن ها
وضعیت اجتماعى نابسامان زن در دوره ناصرالدین شاه نیز همچون دوره هاى قبل ادامه داشت. در این 
دوره برخى گزارش هاى تاریخى از وجود زنانى یاد مى کند که از شهر اخراج مى شدند. اعتمادالسلطنه در 
خاطرات خود مى نویسد که پلیس سالى 14 هزار تومان از آن ها مى گرفت1. همچنین گزارش هاى از عدم 
پرداخت حق السهم حقوق زنان شاه در ایلات مختلف از جمله ایلات شمالى ایران وجود دارد که در اسناد 

این مجموعه به آن اشاره شده است.
وضعیت کلى زنان با دوره هاى پیش از خود تفاوت چندانى نداشت، اما از اواخر نیمه دوم سلطنت ناصر الدین شاه، 
تحولاتى رخ داد که شرایط حاکم بر جامعه را به تدریج دگرگون ساخت. از این زمان، ارتباط فرهنگى گسترده اى با 
اروپا آغاز شد و موج دوم نوگرایى را به جامعه ایران سرازیر نموده، موجب تغییراتى در سنن اجتماعى از جمله زندگى 
زنان گردید. نمونه آن، ورود کالاهاى غرب و مصرف آن توسط طبقه نسوان بود. تغییرات ظاهرى استفاده از کالاهاى 
وارداتى چون صابون هاى معطر، جوراب هاى نازك، کفش هاى جدید و اشیاء تزئینى که خود نوعى تمایز ایجاد کرد، 
همراه معاشرت با زنان اروپایى و شیفتگى، روند تقلید را باب نمود. از سوى دیگر باید به چاپ و انتشار روزنامه ها، ترجمه و 
تألیف کتب، گسترش مدارس به سبک جدید و افزایش نسبى قشر تحصیل کرده و روشنفکر و نیز تأثیر محیط بین الملل 
بر عرصه محیط داخلى اشاره کرد که همگى سرآغاز تحولات بیشترى در آن دوره و دوره هاى بعد شدند. روشنفکران با 
طرح ویژگى هاى جامعه مدرن، امکان تجربیات جدیدى را براى زنان فراهم ساختند و همسران و دختران افرادى که در 
معرض این مسائل قرار داشتند، جسته و گریخته با این افکار آشنا شدند. یکى از اتفاقات مهم عصر ناصرى، واقعۀ رژى 
بود که براى نخستین بار زنان در کنار مردان به مخالفت و اعتراض پرداخته و حتى اقدام به بستن بازارها نمودند.2 حتى 

زنان دربار با تمایل عمومى  جامعه همراه شدند و مانع از کشیدن قلیان پادشاه در دربار گردیدند.
روند وقایع در ایران دوره قاجار به گونه اى بود که هر چه پیش تر مى رفت، تحولاتش فزونى مى یافت و براى جامعه 
آن عصر و حتى براى زنان نیز راه حضور و مشارکت سیاسى و اجتماعى بیشترى باز مى کرد. از جنبه هاى مهم تحول 
در حیات اجتماعى و فرهنگى زنان این دوران، شکل گیرى ادبیات انتقادى توسط برخى زنان بود که گر چه اندك اما 
بسیار مهم است. نمونه آن رساله خانم استرآبادى است. در واقع معایب الرجال عنوان رساله اى است که بى بى خانم 
استرآبادى در سال 1313 هـ. ق در پاسخ و اعتراض به رساله تأدیب النسوان نوشت. موضوع معایب الرجال، بحث و 

انتقادزنى هوشمند در سنت تربیت زن و خانواده است.

1. محمد حسن خان اعتماد السلطنه، خاطرات اعتماد السلطنه، به کوشش ایرج افشار (تهران: امیرکبیر، 1350)، ص 159.
2. بشرى دلریش، زن در دوره قاجاریه، چ 2 (تهران: دفتر مطالعات دینى و حوزه هنرى، 1376)، ص 159.
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بى بى  خانم با خواندن رساله اى که از آن با عنوان تأدیب النسوان یاد کرده، ناراحت شده بود. تا آن وقت این فرض 
همگانى را خواه ناخواه پذیرفته بودند که عقل و تجربه هر چه هست، از آن مردان است که کاملاً جهان شناخته اند. 
به عکس، زنان به ضرورت، زندگى را در «قفس بى خردى» مى گذرانند. پس خطاب به خواهران خود مى گفت: 
«نصیحت پذیرید... تا در دنیا و آخرت رستگار شوید. خداوند شما زنان را براى مردان آفریده تا کشت و زرع مردان 
باشید و نسل زیاد کنید که کارى دیگر از شما به عمل نخواهد آمد»1. در واقع با زبان کنایه اشاره مى کند که زنان از 
نظر مردان، عاجزند. پس باید مطیع امر شوىِ خود باشند. اما مضمون تأدیب النسوان و تجربه روزگار به او آموخت 
که این پندنویسان آدم هاى بدى هستند. مى نویسد: «آن نادره دوران و اعجوبه زمان که به چنین رساله اى پرداخته و 

از شعور بى بهره است، آیا بهتر نبود که اول به اصلاح در صفات رذیله خویشتن برآید؟»2
معایب الرجال در سال ترور ناصر الدین شاه قاجار انتشار یافت. نکته جالب توجه آن است که ارائۀ چنین 
اثرى، سى سال بعد از سوى تاج السلطنه، دختر ناصر الدین شاه تکرار شد. او در سال 1343 هـ .ق خاطرات 

خود را با رویکردى انتقادى نسبت به وضعیت زن به نگارش درآورد.
تاج السلطنه که هنجارها و افکار سنتى عصر خویش را مورد پرسش قرار داد، از زنان پیشگام در دربار 
بود. او با تاریخ فرانسه و شخصیت هاى برجسته جهان همانند پطر کبیر، ویکتور هوگو، روسو، داروین و 
دیگران آشنا شد؛ زبان فرانسه و علوم جدید آموخت و ساعت هایى از عمر خود را به خواندن رمآن هاى 
فرنگى گذراند. افکار انتقادى او در خصوص سیاست هاى دولت، اوضاع اجتماعى، اخلاق اجتماعى و شیوة 
فرزندان موجود است و به همین دلیل از دیگر زنان دربارى متمایز مى شود. درك تاج السلطنه از نوگرایى به 

صورت هاى زیر خلاصه مى شود:
1. اهمیت دادن به علم و دانش؛

2. داشتن حق انتخاب همسر با تکیه بر علاقه  مندى قبل از ازدواج؛
3. میل به پیشرفت و ضرورت حضور زنان در عرصۀ اجتماعى؛

4. شکستن فضاى بستۀ سنت، آگاهى از شیوه هاى دیگر زندگى و دست یابى به افکار جدید. 
او درمى یابد که «دنیا همین تهران نیست»3 و دیگر نمى هراسد که از شوهر و مادرش اطاعت نکند. 
تاج السلطنه معتقد بود که زنان براى کسب حقوق انسانى و ارتباط با شرایط اجتماعى باید بکوشند و از عوامل 

حضور اجتماعى و اقتصادى زنان، باز کردن روى آنان است تا با مردان در امور اجتماعى مشارکت کنند.

2. خانواده و نقش حقوقى زنان در بستر سنت (از عصر قاجار و سال هاى پس از مشروطه)
در جوامع سنّتى، مناسبات اجتماعى از پیش تعیین شده است. فرد در جمع، تابع روح جمعى است و جایگاه 

1. بى بى خانم استرآبادى ، در افکار سیاسى و اقتصادى در آثار منتشر نشده دوران قاجار، از  فریدون آدمیت و هما 
ناطق (تهران: آگاه، 1357)، ص 23.

2. همان.
3. تاج السلطنه، خاطرات تاج السلطنه، ص 161.
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زن با نقش هاى مختلفى که ایفا مى کند، تعریف خود را دارد. مهم ترین نقش زنان، جایگاه آنان به عنوان 
همسر و مادر بود؛ از این رو زنانى که در این دو نقش ناموفق بودند، با عناوینى چون «ترشیده» و «اجاق 
کور»، علت وجودى خود را از دست مى دادند. «انتخاب، معنا و مفهومى  نداشت و همسر آینده نه بر اساس 
عشق و علایق مشترك، که معمولاً با حساب و کتاب هاى معین خانوادگى، اجتماعى، مالى و گاه سیاسى از 
سوى بزرگان خانواده برگزیده مى شدند».1 جمله معروف «عشق بعد از ازدواج»، بازتاب چنین تفکرى است.
نقش اصلى زن سنتى، در خانواده معنا مى یافت. زنان طبقه متوسط و پایین شهرى و زنان روستایى و 
ایلى، وظایف متعددى در برابر خانواده داشتند و تمامى  وقت خود را براى تهیه غذا، مراقبت از فرزندان، 
رسیدگى به امور خانه و انجام کارهاى ریز و درشت خانگى مى گذراندند که کارى بى انتها، ملال آور، تکرار 
شهرى  معمولى  زنان  به  نسبت  کمترى  محدودیت هاى  ایلى،  و  روستایى  زنان  بود.  جاذبه  بدون  و  شونده 

داشتند.2
اما پس از عصر مشروطه و تغییر و تحول در سازمان و حیات اجتماعى و اقتصادى زنان، تغییراتى در مورد 
حق السهم داده شده به زنان شاه صورت گرفت و اسنادى از اعتراض زنان شاه نسبت به این حق السهم ها 
در سال هاى 1331 هـ. ق تا 1335 هـ.ق موجود است که نشان مى دهد زنانى نظیر عزیزالسلطنه، حاجیه 
فاطمه سلطان، محبوب السلطنه و فرنگیس خانم نسبت به پرداخت مستمرى آن ها اعتراض داشتند3 و حکام 
ایالات که بیشتر از انقلاب مشروطه تأثیر پذیرفته بودند، در مقابل درخواست هاى زنان شاه که بیشتر آن ها 

زنان حرمسراى ناصرالدین شاه بودند، مقاومت مى کردند.4

3. نقش زنان در تولید و مسائل اقتصادى
زنان در عهد قاجار، خواه از طریق تولید براى خانواده و خواه تولید براى امرار معاش، نقش مهمى  در 
معیشت خانواده ایفا مى کردند. این نقش در اقتصاد کشور نیز بى تأثیر نبود، چنان که یکى از دلایلى که به 
نظام چند زنى دامن مى زد، استفاده از نیروى جسمى  زنان در تولیدات دامى  و کشاورزى بود. در میان قبایل 
ترکمان، ازدواج با زنان بیوه به دلیل تجربیاتى که آنان در قالیبافى و دامپرورى داشتند، از اولویت بیشترى 

برخوردار بود.5
زنان روستایى و ایلى در امور زراعى، تولیدات خانگى، تهیه مواد لبنى،  آوردن آب، پخت نان و فعالیت هاى 
آنان با  زنان شهرى با روبنده نمى بستند.6  را همچون  مشارکت داشتند و چهره خود  ریز و درشت دیگر، 

1. اوژن اوبن، ایران امروز، ترجمه على اصغر سعیدى، ص 110.
2. دیولافوا، سفرنامه مادام دیولافوا، ترجمه همایون فره وشى، ص 73.

3. آرشیو اسناد ملى ایران، سند شماره 240-4358.

4. آرشیو اسناد ملى ایران، سند شماره 240-4356.
5 .هـ .ل رابینو، سفرنامه مازندران و استرآباد، ترجمه غلامعلى وحید مازندرانى، صص 153 .152.

6. کلارا آیاکولیو، زنان ایرانى و راه و رسم زندگى آنان، ص 46.
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تولیدات خانگى مثل قالى بافى و انواع کارهاى هنرى روى پارچه هاى گوناگون، سهم بیشترى در چرخاندن 
امور خانه و اقتصاد آن ایفا مى کردند. اما زنان طبقات بالاى شهرى، وظایف مربوط به امور خانه و بچه ها را 
نیز به خدمتکاران محول مى کردند؛ از این رو اوقات آنان با ملالت و محدودیت هاى بیشترى همراه بود.1 این 
محدودیت براى زنان دربار به مراتب بیشتر بود. گلدوزى از جمله هنرهایى بود که آنان را به خود مشغول 

مى داشت، امرى که سیاحان آن را نتیجۀ انزواى زنان مى دانستند.          
3ـ1. زنان و مشاغل کاذب

حضور زنان در امور تولیدى همچون کشاورزى، دامپرورى و صنایع دستى از کارآمدى آنان و هم دوشى 
با مردان در امور اقتصادى حکایت دارد که اشارات سیّاحان و سفرنامه ها نشانگر آن است، اما از موضوعات 

دیگر سفرنامه ها، رانده شدن برخى از زنان به سوى مشاغل کاذب به منظور امرار معاش بود. 
و  فشار  وجود  با  اما  مى کرد،  مخالفت  زنان  این  کار  با  حکومت،  آن  تبع  به  و  جامعه  عرف  و  شرع 
اعمال  زنان  این  حق  در  که  مجازات هایى  هستیم.  و  بوده  جامعه  در  آن ها  کار  رونق  شاهد  محدودیت ها، 
مى شد، همه سطحى و کم دوام بود.2 عامل اصلى بى اثر بودن اقدامات حکومت براى محو زنان بدکاره در 
جامعه را باید در ساختار فاسد نظام حکومتى قاجار جستجو کرد، زیرا وجود این زنان، همواره منافع فراوانى 

براى حکومت و دست اندرکاران سیاسى داشت. 
لرد کرزن در اثر خود، ایران و قضیۀ ایران، همانند اعتماد السطنه، به استفاده از زنان بدکاره در بزم هاى 

محرمانه و حق السکوت این مجالس ـ که کسرى مخارج دولت را جبران مى کرد ـ خبر مى دهد.3
آنچه به رونق بازار زنان بدکاره دامن مى زد، از یک سو عدم حمایت قانون از زنان بیوه و فقدان مراکز 
زنان  از  کامجویى  در  قاجار  سربازان  و  متمولان  رجال،  عطش  دیگر،  سوى  از  و  بود  اقتصادى  و  تولیدى 
بى پناه. روزنامه حبل المتین در یکى از شماره هاى خود، اثرات بیکارى و فقدان مراکز اشتغال در جامعه را 
به خوبى تشریح مى کند: «دو ثلث اهالى ایران بى شغل و دولت خداداد است... روز و شب مردان و زنان 
حیران و سرگردان و در وادى سفالت و جهالت قدم مى زنند. چون گرسنه و محتاج قوت لایموت مى شوند، 
از باب ناچارى و سد جوع، به عمل فحشا و منکرات تشبث مى نمایند. این همه اراضى لم یزرع بى  صاحب 

و بى  حاصل مانده و فریاد «وا افسلا» از دولت و ملت به گوش عیوق مى رسد...».4
حکومت قاجاریه با وجود نیاز زنان بیوه، هرگز به حمایت مالى دست نزد. تنها ناظم الاسلام در کتاب خود 
خبر مى دهد که روز پنجشنبه 18 ذى القعده 1324هـ.ق مجلس نوپا، مذاکراتى را در باب برقرارى مستمرى 

براى ورثه مقتول انجام نداد.5

1. کارلا سرنا، مردم و دیدنى هاى ایران، ترجمه غلامرضا سمیعى، ص 46.
2. ادیب الملک، سفرنامه ادیب الملک به عتبات، ص 213.
3. جرج ناتیل کرزن، ایران و قضیۀ ایران، ج 2، ص 565

4. «حبل المتین کلکته»، سال بیست و دوم، 15 جمادى الثانى 1332. شماره 1، صص 7 -8.
5. ناظم الاسلام کرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، ج 2، ص 45.
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یکى دیگر از شیوه هاى امرار معاش زنان، رقاصى و مطربى بود. کانون اصلى به کارگیرى این زنان، دربار 
بود. بزم هاى دربارى فتحعلى شاه با هنرنمایى  رقاصه ها، مطربان و نوازندگان زن تکمیل مى شد که علاوه بر 
تشکیلات خاص در دربار، حقوق و مواجب مرتبى هم داشتند. به یقین نمى توان گفت که گروه هاى رقص، 
از چه زمانى تحت نظارت درباره درآمده و وابسته به نقاره خانه هاى دولتى شدند، اما بنا به گزارشى که مربوط 
به سال هاى 1325 ـ 1326هـ. ق است رئیس صنف رقاصان دربار را «احتشام خلوت» مى نامیدند که وظیفه 
او نصب رئیس نقاره خانه ها در شهرهاى مختلف بود. در همین زمان در تهران چهار دسته نه تا ده نفرى از 

رقاصان و مطربان،  تحت ریاست کاظم خان باشى، رئیس وقت نقاره خانه ها قرار داشتند».1
یکى از عرصه هاى اشتغال غیر تولیدى پاره اى از زنان که رایج تر بود، خدمتکارى آنان با عناوین متفاوتى 
چون دده، گیس سفید و دایه نزد خاندآن هاى متمول بود، به نحوى که وجود آن ها از عوامل مهم، در به 
گردش درآوردن چرخ زندگى خانواده هاى متمول به حساب مى آمد، زیرا زنان این قبیل خانواده ها، به سبب 
حفظ ظواهر اشرافى، از پرورش کودکان خوددارى مى کردند و با دیگر وظایف یک زن خانه دار، نظیر آشپزى، 
خرید از بازار و نظافت منزل نیز بیگانه بودند. این راحت طلبى ها به ضرورت موجب استفاده از زنان طبقات 
محروم جهت انجام کارهاى رایج اندرون مى گردید. از آنجایى که وجود خدمتکاران در خانه همواره مورد 
نیاز بود، اکثراً به صورت ثابت در منزل اربابان خود اقامت مى گزیدند و ضمن برخوردار شدن از پوشاك و 

خوراك، ماهیانه یا سالیانه، به فراخور سابقه و اهیمت کار خود، مواجبى هم دریافت مى داشتند.2
طبابت با استفاده از گیاهان دارویى از جمله مشاغل خدماتى برخى از زنان بود. «اطباى دهات در آن 
دوره، منحصر به پیرزن ها و دواهاى آن ها مى شد. به یک تا دو تا گیاه  نظیر اصل السوس و آنخ و ارامنه 

ترکى که آن ها را در میان جاى جوش هاى سنگى مى جوشانیدند و به خورد مریض مى دادند...».3
گزارش  چنین  مورد  این  در  پولاك  دکتر  مى دادند.  انجام  هم  کوچک  جراحى هاى  حتى  طبیب،  زنان 
مى دهد: «جراحى هاى کوچک در مورد زنان، بیشتر توسط جراحان زن انجام مى گیرد. از این جراحان زن، 
دو تن در تهران به داشتن مهارت شهرت دارند. با وجود این، اغلب و بیشتر در موارد خطرناك، از جراحان 
مرد کمک مى طلبند».4 همچنین در ادامه بیان مى کند: «در بین افراد متعددى ـ چه زن و چه مرد ـ که به 
کار طبابت اشتغال دارند، فقط تعداد بسیار اندکى هستند که درس تخصصى را در این رشته خوانده اند یا 
نوشته هاى فارسى و عربى در این زمینه را مى شناسند. وقتى کار کسى بالا مى گیرد که چند فرمول نسخه 
را حفظ کند. همۀ معلومات داروشناسى این افراد اغلب محدود مى شود به اینکه چند داروى عطارى را که 

در هر عطارى  اى هست، بدانند».5

1. اوژن اوبن، ص 49 ـ 29.
2. عبداالله مستوفى، شرح زندگانى من، ج 1، ص 231.

3. محمدحسن  نجفى قوچانى، سیاحت شرق، تصحیح رمضانعلى شاکرى، چ 2 (تهران: امیرکبیر، 1362)، ص 3ـ2.
4. یاکوب ادوارد پولاك، سفرنامه پولاك «ایران و ایرانیان»، صص 2-4.

5. همان، ص 369.
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بسیار بعید به نظر مى رسد که زنان در آن دوره با طبابت به صورت علمى  آن آشنا شده باشند. در این 
مورد تنها در دوره احمد شاه به نام خانم دکتر کحال که نزد مسیونرهاى مذهبى آمریکایى تحصیل کرده و 

طبابت را از آنان آموخته بود، برخورد مى کنیم.1
زنان عهد قاجار در امر مبادلات تجارى و بازار نیز، در سطح بسیار محدودى سهیم بودند. بدین صورت که 
یا مانند فروشندگان دوره گرد، به فروختن پارچه در منازل مى پرداختند2 یا در خیابآن ها مشغول دست فروشى 

مى شدند. 
4. حضور اجتماعى زنان تا آغاز مشروطه

عصر قاجار تمامى  شرایط لازم براى محدود کردن هر چه بیشتر زنان و عدم حضور اجتماعى آنان را 
فراهم مى کرد. نظام مند نبودن جامعه، ناامنى، نبودن قوانین حمایتى نهادها و سازمآن هاى حمایت گر، موجب 
محدودیت فعالیت زنان در جامعه بود. نظام سلطه، تهاجم و بهره جویى از زنان در صورت مهیا شدن شرایط 
از سوى صاحبان قدرت در هر منصب و شغلى، موجب ناامنى و محدودیت حضور زنان در جامعه مى شد. از 
سوى دیگر غیرت، تعصب و هنجارهاى ارزشى و اخلاقى جامعه نیز پایبندى دیگرى براى زنان بى پناه بود 
که از همه سو مورد تهاجم و فشار اجتماعى قرار داشتند. زنان همواره با مسئلۀ غیرت مردان وابسته به خود 
درگیر بودند. گاه شدت غیرت موجب به قتل رسیدن آن ها مى شد. به گزارش عین السلطنه: «زنان و دختران 
شیئى تلقى مى شدند متعلق به پدر، همسر، برادر و دیگر اعضاى فامیل که در صورت بروز خطایى از سوى 
آنان، در درجه اول مورد مجازات اعضاى خانواده خود قرار مى گرفتند، در صورتى که این مجازات ها هیچ 

وجه براى مردان اعمال نمى شد».3
دختر  نوزاد  تولد  زمان  از  زنان  شمردن  حقیر  عمومى  داشت.  پذیرش  به  نیاز  نیز  زنان  اجتماعى  حضور 
آغاز مى شد.4 تصورات حقارت آمیز در مورد ضعف و ناتوانى زنان، بى سوادى و محدودیت هاى بسیار آنان 
در ارتباط با فضاى اجتماعى به حدى بود که او موجودى مستقل با نام و نشانى معین نبود. نام زنان در 

محیط هاى اجتماعى برده نمى شد. آن ها را ضعیفه یا با نام فرزندان ذکور مى خواندند.
با چنین شرایطى، شخصیتى ناتوان و وابسته که تنها پناهش اطاعت محض از مرد خویش باشد، به وجود 
مى آمد. در این فضاى بسته، امکان هرگونه فعالیت اجتماعى از زنان گرفته مى شد و آنان راهى جز پناه بردن 
به جادو، فال، خرافه و دعانویسى نداشتند. این اعمال، جبرانى براى ناتوانى ها و واکنشى مقابل محدودیت 
اجتماعى آنان بود. «کمک گرفتن از شیرهاى سنگى، مناره  ها، مکآن هاى مقدس و مراکزى که به هر دلیل 
مورد توجه قرار مى گرفت، پخش آجیل مشگل گشا، بستن چهل گره و انواع نخ و ریسمان بر این مکآن ها 
براى حل مشکلات متعددى چون نازایى،  گشودن بخت، جلب محبت همسر، تضعیف رقیبان، آوردن فرزند 

1. عبدالحسین ناهید، زنان ایران در جنبش مشروطه، ص 119.
2. مهدى قلى خان هدایت (مخبر السلطنه)، گزارش ایران، ص 110.

3. عین السلطنه، روزنامه خاطرات، ص 494.
4. مونس الدوله، خاطرات مونس الدوله، به کوشش سیروس سعدوندیان، ص 5.
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پسر و خواست هاى متعدد از این دسته بود».1
به گزارش مونس الدوله: «زنان امکان خروج از فضاى اندورنى با مسائل خاص آن را نداشتند. محیط هاى 
زنانه بدون درگیرى مستقیم با حوزه هاى اجتماعى خاص بود. در واقع کار اجتماعى زنان معنا و مفهومى 
 نداشت و نوعى کسر شأن محسوب مى شد»2 و در هنجارهاى اجتماعى آن زمان عیب و ننگ به حساب 
مى آمد. تنها کسانى تن به کارهاى معدود و مخصوص زنان مى دادند که اجبار اقتصادى آنان را وادار مى کرد. 
در واقع تا پیش از انقلاب مشروطه، فقط معدودى از زنان توانستند درس بخوانند و طبقه اشراف و اعیان با 

معلم سرخانه به تعلیم پسران و گاهى در کنار آنان به دختران خود نیز اجازه یادگیرى مى دادند.
معدود کسانى از طبقه متوسط جامعه، دختران خود را به مکتب خانه ها مى فرستادند، ولى دختران طبقات 
پایین اجتماع به دلیل ناتوانى مالى این طبقات در پراخت حق الزحمۀ معلمان سر خانه، عمدتاً بى سواد بودند.3 
مفاد درسى در این دوره، شرعیات و فراگیرى قرآن در سطح خواندن بدون توجه به معناى آن و اندك 
نوشتن و خواندن دیوآن هاى شاعرانى چون حافظ و سعدى و فردوسى بود. مشارکت زنان در امور خیریه 
نیز از دیگر فعالیت هاى اجتماعى آنان محسوب مى شد.4 گرایش زنان به این شاخه از فعالیت هاى اجتماعى 
در همۀ زمان ها و مکان ها وجود داشته است. انجام این امور از یک سو به منظور کسب فیوضات مذهبى و 
تأیید و تأکید آن از سوى مذهب و باورهاى دینى و عرفى و از سوى دیگر ارضاى عاطفى زنان طبقۀ مرفه 
جامعه بوده است و احساس بودن و مفید واقع شدن آن ها که جبرانى براى عدم فعالیت هاى دیگر اجتماعى 

بود. علاوه بر آن هنجارهاى اجتماعى، امکان عمل در این حوزه را براى زنان بیشتر فراهم مى کرد.
 در پایان سلطنت ناصر الدین شاه، در اثر تماس بیشتر با خارج و انتقادات عده اى از متفکرین داخلى، 
مردم از  آگاهى بیشترى برخوردار شدند و این معنى بدون شک زنان را نیز تحت تأثیر قرار داد که نتیجۀ 

آن در دورة مشروطه ظاهر شد.
شاید بتوان این دوره را یک دورة آگاهى و آمادگى دانست. با آغاز انقلاب مشروطه، آزادى خواهان و مشروطه طلبان 
به حمایت از زنان پرداختند و موقعیت پست اجتماعى، خرافات و بى سوادى و بى ارزشى آن ها را توصیف کردند. زنان 
نیز با اتکا به پدیدة آزادى هاى جدید، در تظاهرات شرکت جسته و به فعالیت  سیاسى پرداختند که در ذیل خواهد آمد. 

5. نقش زنان در جنبش هاى پیش از مشروطه
دوران ناصرى با تحولات بسیارى در حوزة سیاست همراه بود. جنبش بابیه، بلواى نان و جنبش تنباکو از جمله 

خیزش هاى عمومى  بود که زنان در آن نقش فعالى داشتند.
5 ـ 1. نقش زنان در جنبش  بابیه

 در جنبش بابیه با طرح عقاید جدید در مورد زنان این گروه اجتماعى با مردان همراه شدند. زرین تاج قزوینى 

1. پولاك،  ص155.
2. مونس الدوله، ص 8.

3. بشرى دلریش، همان، ص 121.
4. همان، ص 84.
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معروف به قرة العین، بنا به نقل سید کاظم رشتى، از جمله اینان بود.1 وى فرزند حاج ملا صالح قزوینى برقانى است؛ 
پدر و عموهایش به عقاید شیخیه تمایل داشتند و او در محضر آنان و  تحت تأثیرشان، به عقاید شیخیه گروید و 
سپس به على محمد باب نزدیک شد.2 او در مجالس بحث و سخنرانى  هایش به ممنوعیت محصور شدن زن در 

حرمسراها و اندرونى ها و برابرى حقوق زنان با مردان و گشایش چهره آنان مى پرداخت.
از دیگر زنان مى توان، خانم بزرگ، خواهر میرزا یحیى دولت آبادى را نام برد و همچنین خواهر ملاحسین بشرویه، 
از دیگر زنانى بودند که در جنبش بابیه نقش ایفا کردند. در این جنبش، یک رشته قیام هاى مسلحّانه ضد قدرت شاه در 
ایالات مازندران، زنجان و نى ریز برپا و بعد از آن تلاش ناموفقى در تهران براى ترور ناصر الدین شاه انجام شد. طبقۀ 
نسوان براى این گونه فعالیت ها لباس مردانه مى پوشیدند و گاهى تعدادشان از مردان بیشتر بود و کشته هم مى دادند.3       

5 ـ 2. نقش زنان در شورش نان
 زنان در جنبش هاى مختلف چون شورش نان نیز شرکت فعال داشتند. حضور زنان در این عرصه، از آن رو بود 
که بنیان خانواده که تمامى  فلسفۀ وجودى و زندگى آنان بود، دچار مشکل و آسیب شد. این امر زنان را به حضور 
فعال اعتراض آمیز واداشت. در سال هاى قبل از مشروطه در دفعات مکرر، زنان طبقۀ متوسط و تهیدست شهرى 
در پایتخت و دیگر شهرها در اعتراض هاى مربوط به کمبود و گرانى نان، حضور چشمگیر داشتند. به گزارش 
عین السلطنه، آنان بارها جلوى کالسکۀ شاه را گرفتند و اعتراض خود را به قحطى، گرانى و گرسنگى با خشونت ابراز 

کردند. بست نشینى در تلگراف خانه ها، سفارت خانه ها و اماکن مقدس نیز مرسوم بود.
در ماجراى شورش نان، زینب ـ همان زنى که در اعتراض به قرار داد رژى پیشرو زنان تبریز بود ـ رهبرى را 
بر عهده داشت. او پس از شناسایى محل انبار، نقشۀ حمله را از پیش آماده کرد و در روز مقرر در حالى که روسرى 
خود را از سر باز کرده و از آن پرچم ساخته بود، پیشاپیش بیوه زنان و خیل گرسنگان شهر، به سوى خانۀ نظام العلما 

حرکت و آنجا را به محاصره درآورد.4
در ذکر احوال زینب پاشا باید خاطر نشان شد که او سر دستۀ زنان شرکت کننده در نهضت تحریم تنباکو و 
گشودن انبارهاى محتکران تبریز در اواخر سلطنت ناصر الدین شاه و اوایل سلطنت مظفر الدین شاه قاجار بود. تبریز 
به دنبال انتشار اعلان شرکت رژى از اوایل محرم 1309 هـ. ق به جوش و خروش آمد. زینب روستازاده، فرزند شیخ 
سلیمان، به القاب مختلفى چون شاه زینب، زینب باجى، ده باشى زینب معروف و فعال بود. در سال هاى بعد نیز در 
کار کشف انبارهاى غلات مالکان و گشودن آن ها و تقسیم  گندم و جو احتکار شده بین خانواده هاى تنگدست فعال 

بود. نام او در حوادث مصادره انبار میرزا عبدالرحیم قائم مقام پیشکار آذربایجان و انبار نظام العلما نیز آمده است.5
بنابراین به طور کل زنان در طول دوره قاجار، کمى  در فعالیت هاى اجتماعى مشارکت داشته اند، اما تجربیات 

1. سعید زاهد زاهدانى، بهائیت در ایران، ص 132.
2. همان.

3. فوران، ص 243.
4. دلریش، ص 167.

5.ناهید، صص 54 ـ 41.
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سیاسى اى که زنان در طول دورة مشارکت سیاسى خود در جنبش هاى تنباکو و بعد از آن، انقلاب مشروطه به دست 
آوردند، سبب شد که در دیگر حوزه هاى اجتماعى نیز مشارکت کنند. تشکیل انجمن هاى مختلف، نشر روزنامه هایى 
مختص زنان، تأسیس مدارس به خصوص دخترانه و برگزارى کلاس هاى درس براى بزرگسالان و انواع دیگر 
مؤسسات در این دوره، توسط برخى از زنان طبقۀ بالاى جامعه صورت گرفت. زنان طبقات بالاى اجتماع، قبل از 
زنان سایر طبقات به تحصیلات و اطلاعات جدید دست یافتند. آن ها به دلیل برخوردارى از فرصت هایى که از قِبَل 
طبقۀ اجتماعى خود به دست آورده بودند، به این نتیجه رسیدند که بهبود شرایط اجتماعیشان در گرو بهبود شرایط 
اجتماعى تمامى  زنان ایرانى است. گرچه هسته هاى اولیۀ این حرکت زنان ـ که امروز به جنبش زنان معروف است 
ـ در آغاز از تعداد کمى  از زنان تشکیل مى شد، به تدریج با شور و شوقى که این زنان در راستاى ایجاد فرصت هاى 
آموزشى، سیاسى و اجتماعى، از طریق انجمن ها و مؤسسات ابراز داشتند، مشارکت زنان در امور اجتماعى را افزایش 
داد. این اندیشه و تفکر از طریق مطبوعات و ایجاد تشکل هاى اجتماعى خود را نشان داد و نقش مهمى  را در این 

زمینه ایفا کرد. 
در یک ارزیابى کلى، مى توان گفت که زنان از آغاز دورة قاجار تا عصر مشروطه، در فعالیت هاى فرهنگى 
نظیر شرکت در آموزش و پرورش کودکان؛ فعالیت هاى اجتماعى نظیر کمک به سیل زدگان، زلزله زدگان، طبابت؛ 
فعالیت هاى سیاسى نظیر شورش نان، امتیاز رژى، جنبش بابیه؛ فعالیت اقتصادى از قبیل صنایع دستى، کشاورزى، 
دامپرورى، خرید و فروش، فروشندگان دوره گرد، مشارکت فعال داشتند و با وجود تلاش جامعه آن روز قاجار براى 
در خفا نشان دادن زنان، زنان عصر قاجار به ویژه زنان دربارى تلاش وافرى انجام دادند تا در کنار مردان آن جامعه، 

نامى  براى خود دست و پا کنند. 
با توجه به نقش اقتصادى زنان در جامعۀ عصر قاجار و از آنجایى که زنان ناصرالدین شاه همواره پى گیر مطالبات 
خود از ولایات مختلف ایران در زمینۀ اقتصادى بودند، اسنادى در این زمینه آورده مى شود که نشان دهندة پى گیرى 

زنان دربارى در مورد احقاق حقوق خودشان است.

سند شماره 1 
دادخواهى عزیزالسلطنه در مورد عدم پرداخت حقوق او

نشان تاج و شیر و خورشید
TresorerieGenerale de Perse

خزانه دارى کل ایران 
 Ind.No 6142

7 سرطان 1331
وزارت جلیله مالیه

در جواب مرقومه به شماره 2922 راجع به حقوق ایت ایل سرکار عزیزالسلطنه و غیره به عرض مى رساند پس از 
رسیدگى در اداره اجمع مالیه با حضور آقاى مکرم الدوله معلوم شد یک طغرا حواله که آقاى میرزا کاظم خان پیشکار 
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سابق گیلان به بابت این حقوق و بعضى حقوق دیگر داده است و معادل است با یک هزار و سیصد و بیست تومان، 
به کلى لاوصول مانده است؛ بنابراین اداره کل مالیات حواله مزبور را به گیلان فرستاده که به توسط پیشکار مالیه 

حالیه وصول و ایصال شود. 
                                                                                               امضا: ناخوانا
                                                                                               خزانه دار کل 
مهر : ورود به کابینه وزارت مالیه ، به تاریخ 10 سرطان 1331 ، نمره 4000
مهر: دفتر وزارت امور خارجه ، نمره 19
240-4358                                                                                                                                       

سند شماره 2 
شکایت همسران ناصرالدین شاه در مورد عدم پرداخت مستمرى آن ها و دخیل بودن مکرم  الدوله  

در این کار
نشان تاج و شیر و خورشید

وزارت مالیه
اداره کابینه 

به تاریخ 13 برج جوز اودئیل 1331
نمره عمومى : 2922

کارتون : 45
دوسیه : 1

نوع مسوده: مکتوب
اداره خزانه دارى کل

در خصوص حقوق سنه ماضیه ایت ئیل سرکار علیه عزیزالسلطنه و سه نفر از زوجات مرحوم شاه شهید که خرج 
آمده گیلان و آقا میرزا کاظم خان امین مالیه آنجا قبوض آن ها را ضبط، ورقه آن را به حواله آقاى مکرم الدوله حاکم 
طوالش نموده؛ مشارالیه نیز حواله را گرفته و فهرست داده و تا کنون وجه آن را عاید نداشته است. سابقاً در ذیل نمرات 
(6889 ) و (1421) به خزانه دارى بر طبق تظلمات آن ها شرحى نوشته شده است که قدغن نمائید اداره اجرا آقاى 
مکرم الدوله را حاضر و مطابق فهرستى که مالیه وجه آن را از مشارالیه دریافت و به صاحبان حقوق عاید دارد. حالا از 
قرارى که وزارت جلیله داخله مرقوم مى دارد، شکایت آن ها کماکان باقى و از طرف خزانه دارى در این باب اقدامى  به 
عمل نیامده؛ سواد مرقومه وزارت داخله و عرض حال آن ها را لفاً ارسال داشت که ملاحظه نموده و اکیداً به ادارة اجرا 
قدغن نمائید در وصول حقوق سرکار عزیزالسلطنه و غیره اقدامات لازمه به عمل آورده و شکایت آن ها را به زودى 

مرتفع سازد. لازم است نتیجه را صریحاً اطلاع دهید که به وزارت داخله جواب داده شود. 
امضا : ناخوانا
مهر : دفتر وزارت مالیه ، نمره 18
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240-4358 
سند شماره 3

اهمال حاکمین رشت و طوالش در پرداخت حقوق معوقۀ سه تن از زنان دربارى على رغم دستور 
شاه در این مورد

نشان تاج و شیر و خورشید
وزارت داخله

سواد مشروحۀ عزیزالسلطنه و سه نفر دیگر از خواتین
مورخه 10 جوزا 1331

نمره 1117
به عرض حضور مبارك مى رسانیم مدت سه سال است عارضیم احدى به عرض ما بیچارگان نرسیده. امیدواریم 
به خدا که حکم قطعى حضرت اقدس والا در حق ماها بفرمایند. مواجب قراردادى ما که به خرج مالیه رشت منظور 
است، هزار و نهصد و شصت تومان سنه ایت ئیل قبوض مواجب حضرت علیه عزیزالسلطنه، حضرت علیه حاجیه 

فاطمه سلطان خانم، حضرت علیه محبوب السلطنه، نواب علیه فرنگیس خانم. 
خودمان را به توسط محسن میرزا رئیس کل پست که از خودمان است، فرستاده شد به رشت رئیس مالیه رشت 
جناب میرزا کاظم خان قبوض را ضبط برات به حواله طوالش حاکم مکرم الدوله نمودند وصول نموده خوردند و از آن 
مدت هرچه عارض شدیم و جواب دادند از مالیه و غیره مکرم الدوله به حکومت سمنان میرزا کاظم خان در رشت 
بحمداالله تعالى امروز حضرت اقدس والا وزیر داخله هستید حکم قطعى ما را بفرمائید. میرزا کاظم خان رئیس مالیه 
آمده که مواجب ما را به خرج مالیه گذرانده مکرم الدوله هم که حاضر هستند. استدعاى عاجزانه داریم که حکم فرمائید 
مأمورى میرزا کاظم خان و مکرم الدوله را حاضر نموده، از طرف ما هم که فهرست مکرم الدوله را دارند حاضر شده، 
در یک مجلس قطع امر ما را بنمایند حضرت اقدس والا به عرض ماها برسند. خداوند بر عمر عزت حضرت اقدس 

والا بیفزاید؛ انشاءاالله. زیاده عرض ندارم.
امضا : ناخوانا
مهر: ورود بکابینه وزارت مالیه ، بتاریخ 12 جوزا 1331، نمره 29220
مهر : دفتر وزارت امور مالیه، نمره 17
              240-4356

                                                                                                                                               
سند شماره 4

درخواست عزیزالسلطنه و سه تن دیگر از زنان شاه از وزارت داخله مبنى بر دریافت حقوقشان
نشان تاج و شیر و خورشید

وزارت داخله
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اداره مرکزى دائره
نمره 1117 و 5218 

مورخه 21 جمادى الاخره 1331
ضمیمه سواد

وزارت خلیله مالیه
نواب علیه عزیزالسلطنه و سه نفر دیگر از خواتین محترمه در موضوع حقوق دیوانى که به خرج رشت منظور 
است، شرح حالى به وزارت داخله داده و از آقا میرزا کاظم خان امین مالیه و مکرم الدوله شکایت نموده اند که حقوق 
سه سال قبل آن ها را نپرداخته اند؛ مخصوصاً سواد مشروحه آن ها را جوفاً ایفاد مى دارد و خواهشمند است قدغن 
فرمائید و در این باب رسیدگى نموده، حقوق آن ها به عهده هر کدامش گرفته عاید دارند و در نتیجه وزارت داخله را 

هم مستحضر فرمائید.
امضا : اسداله 
مهر : ناخوانا                                                       
مهر : ورود بکابینه وزارت مالیه، بتاریخ 12 جوزا 1331 ، نمره 2922 
مهر: دفتر وزارت مالیه ، نمره 16 
240-4358                                                                                                              

سند شماره 5 
عدم ارائۀ یک پاسخ قانع کننده از ادارة خزانه دارى به زنان شاه در مورد پرداخت حقوق آن ها

نشان تاج و شیر و خورشید
وزارت مالیه
اداره کابینه

به تاریخ 9 ثور 21 جمادى الثانى اودئیل 1331
نمره عمومى : 1421

کارتون : 45 
دوسیه : 1 

نوع مسوده : مکتوب
پاك نویس کننده : میرزا هاشم خان

ادارة خزانه دارى کل
در خصوص حقوق سنۀ ماضیه ایت ئیل سرکار عزیزالسلطنه و چند نفر از زوجات مرحوم ناصرالدین شاه که به 
خرج گیلان منظور در آن سنه از طرف اداره مالیه گیلان به آقاى مکرم الدوله که در آن سال حاکم طوالش بوده حواله 
و ایشان حواله را گرفته و فهرست داده و به موجب شکایت صاحبان حقوق وجه حواله مزبور را به آن ها نپرداخته است. 
مورخه 8 برج قوس 1330 در ضمن مراسله به نمره (6889) شرحى اظهار داشته و ضمناً خواستار شده که قدغن 
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نمایند اداره اجرا از آقاى مکرم الدوله یا سند مطالبه نموده یا وجه حقوق عزیزالسلطنه یا سایرین را مطابق فهرست 
دریافت دارد. از آن زمان تا به حال جوابى نرسیده و اینک موجب اظهار صاحبان حقوق معلوم مى شود تاکنون در این 
باب از طرف خزانه دارى کل اقدامى  نشده است. نظر به اینکه آقاى مکرم الدوله حالیه در طهران و صاحبان حقوق که 
تجدید شکایت نموده لازم است مقرر دارید اداره اجرا مدلول مراسله فوق را با کمال جدیت به موقع اجرا گذارده که 

دنبال این شکایت منقطع نگردد.
                                                                                                                  امضا : ناخوانا
مهر : دفتر وزارت مالیه ، نمره 15
240-4358

سند شماره 6
متوسل شدن زنان دربارى به روحانیون و نیروهاى مذهبى جهت احقاق حقوقشان

عریضه عزیزالسلطنه محبوب السلطنه حاجى فاطمه سلطان خانم
حضور مبارك حضرت حجۀ الاسلام ـ سلمّه االله تعالى ـ معروض مى دارد در سنه ایت ئیل قبوض مواجب 
خودمان را که هزار و نهصد و شصت تومان بوده، به توسط بانک فرستادیم به رشت و قبوض ما را ادارة مالیۀ رشت 
به خرج مالیه گذارده است، ولى دینارى به ما ضعفا نداده اند. امروز حضرت حجۀ الاسلام، دادرس همۀ ضعفا هستید؛ 
محض رضاى خدا به عرض ما ضعفا هم برسید و شخصى به خزانه دار کل مرحمت شود؛ شاید حکم فرمایند در این 
باب چون رئیس مالیه رشت جناب میرزا کاظم خان آمده، جناب مکرم الدوله هم که برات هاى ما را وصول نموده، 
حیف میل نموده، حاضر است خزانه دار کل حکم نمایند جناب میرزا کاظم خان و مکرم الدوله و جناب احتشام الممالک 
هم حاضر شود، معین شود که حقوق ما بیچارگان نزد کیست. امروز دادرسى غیر از وجود مبارك نیست. زیاده امر 

امر مبارك است.
حاشیه راست: 

قبوضات مواجب سنه ایت ئیل ما به توسط محسن میرزا رئیس کل پست فرستاده شد به رشت به توسط بانک
مهر : دفتر وزارت مالیه ، نمره 14

مهر : ورود بکابینه وزارت مالیه ، بتاریخ 7 ثور 1331 ، نمره 1421 
240-4358 

سند شماره 7 
استفادة زنان سابق ناصرالدین شاه از فضاى پایتخت و مقامات دربارى براى احقاق حقوق خودشان 

با توجه به آمدن مکرم الدوله به تهران
نشان تاج و شیر و خورشید

وزارت مالیه
 اداره کابینه 

به تاریخ 20 شهر ذى حجه 8 قوس 1330 
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نمره عمومى: 6889 
نوع مسوده: مکتوب 

ضمیمه: ندارد 
پاك نویس کننده: میرزا هاشم خان

وزارت جلیلۀ داخله
در تاریخ بیستم ربیع الثانى به نمره (980/260) در خصوص حقوق سنه ماضیه ایت ئیل عزیزالسلطنه و فرنگیس 
خانم راجع به آقاى مکرم الدوله مختصرى در جواب وزارت مالیه مرقوم و سواد مکتوب آقاى مکرم الدوله را ارسال 
فرموده بودید. ایشان هم اظهار داشته بودند به اینکه انتظام الممالک گماشته خود را براى انجام این مسئله معین 
نموده اند تاکنون در این باب اقدامى  نشده و معزى الیها اغلب در وزارت مالیه براى ایصال حقوق خود شاکى بوده اند و 
حالا چون آقاى مکرم الدوله به طهران آمده اند، لازم است مقرر فرمائید در رفع این گقتگو اقدامى  بنمائید. اگر سندى 
که جوابگوى دعوى مشارالیها باشد در دست دارند، ارائه دهند؛ واالله از عهده برآیند. نتیجه توجهات به وزارت جلیله 

را منتظر است.
                   امضا : ناخوانا
                    مهر : ناخوانا
مهر : وزارت امور مالیه ، نمره 1 
 240-4358                                                                                                                    

سند شماره 8 
درخواست عزیزالسلطنه از خزانه دار کل براى دریافت سند یا قبضۀ حقوقشان از مکرم الدوله

نشان تاج و شیر و خورشید
وزارت مالیه
اداره کابینه

به تاریخ 20 شهر ذى حجه 8 قوس 1330
نمره: 6889
کارتون: 45

دوسیه: 1
نوع مسوده: مکتوب

ضمیمه: ندارد
آقاى خزانه دار کل

آقاى مکرم الدوله حاکم سمنان در سال ایت ئیل در گیلان حاکم طوالش بوده و حقوق دیوانى سرکار عزیزالسلطنه 
و چند نفر از زوجات مرحوم ناصرالدین شاه که خرج آمده گیلان است در آن سال از طرف اداره مالیه گیلان به آقاى 
مکرم الدوله حواله شده و ایشان گویا حواله را گرفته، فهرست داده اند، ولیکن بر حسب شکایت صاحبان حقوق وجه 
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حواله مزبور به آن ها نرسیده. قبل از اینکه آقاى مکرم الدوله به حکومت سمنان بروند، صاحبان حقوق به وزارت مالیه 
شکایت کردند یکى دو مجلس در اداره محاسبات خط دارالمرز با حضور آقاى مکرم الدوله مذاکره شد، ولیکن به جایى 
منتهى نگردید. حالیه چون ایشان به طهران آمدند و صاحبان حقوق هم تجدید شکایت کردند، لازم است از طرف 
خزانه دارى کل در این خصوص اقدامات لازمه شده، به ادارة اجرا مقرر دارند که از آقاى مکرم الدوله یا سند بخواهند 

یا قبضه حقوق عزیزالسلطنه و سایرین را مطابق فهرست، مطالبه و دریافت نمایند.
                                                                                                                     امضا: ناخوانا
                                                                                                                     مهر: ناخوانا
مهر: دفتر ئزارت امور مالیه، نمره 12
240-4358  

سند شماره 9
تقاضاى مکتوب کردن حق و حقوق زنان دربارى و انتخاب وکیل مربوطه براى این امر

نشان تاج و شیر و خورشید
وزارت مالیه 

اداره محاسبات خط دارالمرز
به تاریخ 15 جدى 1330

نمره عمومى: 19101
نمره خصوصى: 1301

کارتون: 45 
دوسیه: 1

نوع مسوده: مکتوب
وزارت جلیله داخله

مرقومه جوابیه ذیل به نمره 5012/29813 به ضمیمه سواد مشروحه آقاى مکرم الدوله در موضوع حقوق سنه 
ماضیه ایت ئیل فرنگیس خانم و غیره ها شرف وصول بخشید مدلول مراسله مشارالیه فى الحقیقه در مقدمات اولیه 
عیناً با معروضه وزارت خانه توافق داشت و مقصود وزارت مالیه نه این بود که مکرم الدوله تاریخ این معامله را معروض 
دارد بلکه غرض این بود به مشارالیه مقرر دارد تکلیف براى صاحبان حقوق معلوم نموده و به وکیلى که در طهران 
وارد دستور لازم بدهد که این مسئله را خاتمه داده و فهرست خود را اتخاذ و پیش حاج آقا خلیل را عوض برات ها 
وصولى با حواله جات اداره مالیه به صاحبان حقوق مسترد دارد. متأسفانه به هیچ وجه از این مسئله عنوانى نکرده و به 
کلى مسکوت عنه گذاشته لازم دانست ثانیاً در مقام تصدیع بوده و تمنا نمائید که مقرر فرموده اتمام این امر را جداً از 

مکرم الدوله بخواهند که موجبات آسایش صاحبان حقوق فراهم شود.
امضا: ناخوانا
مهر: دفتر وزارت مالیه، نمره 8
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240-4358                                                                                                                               

سند شماره 10
تأئید گفتار زوج  هاى ناصرالدین شاه توسط حاکم سابق طالش و قانونى شدن بیشتر حقوق آن ها

نشان تاج و شیر و خورشید
وزارت داخله 

سواد مراسله حکومت سمنان
مورخه 28 شهر صفر 1330

نمره 5012
مقام منیع وزارت جلیله داخله

تعلیقه به نمره (4758) در خصوص اظهارات وزارت جلیله به بابت حقوق چند نفر از شاهزاده خانم ها که در زمان 
حکومت بنده در طوالش از مالیه گیلان حواله شده و تا حالا مانده و سواد اظهارات در باب حقوق را لفاً ارسال فرموده 
بودند، زیارت شد. تقریباً به همین قسم که اظهار داشته اند، صحیح است. زمانى  که بنده به حکومت طوالش رفتم، 
به واسطه قرابت و خصوصیت سابقه که با جناب آقاى حاج آقا خلیل داشتم امورات حکومتى طوالش در رشت راجع 
به ایشان بود یک طغرا برات یک هزار و نهصد و کسرى به اسم چند نفر از مالیه رشت صادر و به توسط ایشان نزد 
بنده ارسال شد. بنده هم یک طغرا برات محلى به حواله مؤدیان شهرى خدمت ایشان فرستادم. بعد از چندى معلوم 
شد که وصول نشده. به موجب دو فقره قبض معزى الیه یکى دویست تومان به جهت میرزا نصیر خواهرزاده معزى 
الیه که شخص... و محترم و متکفل امورات حاج مشارالیه است به اسم صاحبان برات و یک فقره هم به چهارصد 
تومان به حواله تجارت خانه طومانیانس که در ظهر برات خود معزى الیه قبض کرده از وجه برات پرداخت شد در 
همان اوقات بنده به طهران آمده، شدم صاحبان برات همان حواله بنده را از آقاى حاج میرزا خلیل گرفته که طهران 
از بنده مطالبه برات خودشان را نمودند با حضور مدیر خط دارالمرز در وزارت مالیه سؤال و جواب شد؛ چون ششصد 
تومان از این وجه پرداخت شده بود، برات هم یک بخشه بود، قرار شد برات به توسط آقاى عین الممالک مدیر خط 
دارالمرز به اداره مالیه رشت فرستاده شد که تجزیه شود ششصد تومان یک پارچه بقیه به نقطه دیگر حواله شود. به 
همین قسم معمول شد که سه روز قبل از حرکت بنده بروات را از رشت عودت دادند به توسط وزارت مالیه رد نمودند. 
بنده هم به تجارت خانه طومانیانس اخطار کردم که تلگراف کنند که قبوض جزو بنده که در تجارت خانه انزلى است، 
بیاورند که آن قبض چهارصد تومانى در آنجا برداشت شده عوض به صاحبان برات داده شود. عجله در حرکت بنده 
فرمودند، حرکت نمودم. روز قبل از حرکت، شاهزاده وکیل شاهزاده خانم ها را درب خانه ملاقات کردم؛ تأکید کردم 

که بیایند اسناد خودشان را رد و بدل نمایند؛ کوتاهى کرد، نیامدند.
                                                                                                                    امضا: ناخوانا
                                                                                                                مهر: وزارت داخله
مهر: ورود به کابینه وزارت مالیه، به تاریخ 14 حوت ...1330، نمره 19101/1301 
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 240-4358                                                                                                                   
سند شماره 11

تلاش حاج آقا خلیل، وکیل قانونى زنان دربار ناصرى، مبنى بر اخذ حقوق این زنان که بر مالیات 
طالش قرار داده شده بود
نشان تاج و شیر و خورشید

وزارت مالیه 
اداره محاسبات خط دارالمرز

به تاریخ 12 ... 1330
نمره عمومى: 18067
نمره خصوصى: 1217

کارتون: 45
دوسیه: 1

نوع مسوده: مکتوب
وزارت جلیله داخله

در سنه ماضیه ایت ئیل اداره مالیه گیلان حقوق اشخاص مفصله ذیل را به بابت مالیات طوالش آقاى مکرم الدوله 
که در آن موقع حکومت آنجا را متعهد و امور مالیه را نیز متصدى بوده اند حواله و صاحبان حقوق حواله خود را 
(عزیز السلطنه، فرنگیس خانم، محبوب السلطنه، حاجیه فاطمه سلطان خانم) به حاجى آقا خلیل وکیل خودشان داده 
که از آقاى مکرم الدوله وصول و ایصال دارد پس از چندى که معزى الیه از حکومت آنجا منتزع و خود را متنبه به 
طرف طهران حرکت کردند صاحبان حواله به وزارت مالیه متظلم و احقاق حق نموده بر طبق فهرستى که آقاى 
مکرم الدوله سپرده بود وجه فهرست از ایشان مطالبه شد همچو جواب دادند در موقعى که متصدى امورات حکومتى 
بوده مبلغ ششصد تومان از کلیه این مبلغ به حاجى آقا خلیل پرداخته و قبض رسید دریافت کرده ام قبض مزبور از 
ایشان مطالبه شد اظهار داشتند چون این قبض مالیات حواله مزبور است دور حقیقت من سند خرجى براى تأدیه این 
وجه ندارم لازم است حواله مذکوره را اداره مالیه تجزیه نموده و معادل این ششصد تومان که پرداخته شده براى سند 
خرج من به خودم حواله دهد بقیه را هم به محل دیگرى حواله بدهند مراتب به پیشکار مالیه اعلام و به طوریکه 
ایشان تقاضا کرده بودند برات مزبور مجرى و ششصد تومانى را که ایشان به حاج آقا خلیل پرداخته بودند را به اسم 
خودشان سند خرج و بقیه را به محل دیگر برات صادر و ارسال و به توسط اداره محاسبات خط دارالمرز به مشارالیه 
داده شد که قبض ششصد تومان را با سایر حوالجات که به محل دیگر حواله شده به صاحبان آن مسترد و فهرست 
سواد آنجا داده در این مدت هرقدر به آقاى مکرم الدوله در اختتام این عمل اخطار گردیده مشارالیه حاضر نشده و همه 
را به طفره گذرانید حالا معلوم میشود که چندى است مشارالیه به سمنان رفته و ابداً قبول در آسایش آن ها نداده و 
صاحبان حقوق هم همه روزه اوقات وزارت مالیه را اشغال کرده و حقوق خودشان را مطالبه مى نمایند؛ بنابراین لازم 
است به مشارالیه قدغن دارند که به وکیل خودشان در طهران تعلیمات لازمه در انجام این امر بدهند که به زودى 
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زنان دربار قاجار و مطالبات اقتصادى و اجتماعى با تأکید بر اسناد / محمد حسن نیا - ریحانه ناظم

این مسئله خاتمه یافته که هم به حقوق بیچاره آسوده و بیش از این موجبات زحمت وزارت مالیه را فراهم ننمایند.
                                                                                                                                 امضا: ناخوانا
مهر: دفتر وزارت مالیه، نمره 4
240-4358                                                                                                                         

سند شماره 12
پیگیرى حقوق زنان ناصرالدین شاه توسط وکیل و نائب وکیل آن ها و اظهارات مکرم الدوله مبنى بر 

پرداخت قسمتى از این حقوق معوقه
مقام منیع وزارت جلیلۀ مالیه 

حقوق سنه ایت ئیل امیر خاقان که به خرج گیلان منظور بود 
اداره مالیه آنجا حواله طوالش نمودند جناب آقا شیخ محمد آقا وکیل امیر خاقان به توسط جناب حاجى میرزا خلیل 
نزد مکرم الدوله حاکم طوالش فرستاد. چون به طفره مى گذرانید، کراراً به آن وزارت جلیله تظلم شد به پیشکار مالیه 
گیلان مقرر فرمودید وصول و ایصال دارد پیشکار مالیه چندین مجلس با مکرم الدوله مذاکره نمودند و جوابى که به 
امیر خاقان نوشته، ملاحظه مى فرمایند تا موقعى که دیوان محاسبات بود، چون بایستى حساب مى داد اضهار مى کرد 
و یک هزار و صد تومان به حاجى میرزا خلیل پرداخته ام. پس از منحل شدن دیوان محاسبات مى گوید ششصد تومان 
پرداخته ام. پنج ماه قبل از طرف آن وزارت جلیله، انجام این مسئله به آقاى عین الممالک مدیر اداره دارالمرز رجوع 
شد که پس از چندین مجلس مذاکره مکرم الدوله مقرر شد این حواله یک هزار و نهصد و پنجاه تومان است و من 
ششصد تومان پرداخته ام؛ بفرستید حواله را در گیلان تجزیه بنمایند. یک حواله ششصد تومان و یک حواله یک هزار 
و ششصد و پنجاه تومان بنمائید؛ بعداً حواله ششصد تومان را گرفته، قبض آقا میرزا خلیل ادا بنمایم که از مشارالیه 
دریافت دارید. پس از اینکه فرستادیم، حواله را تجزیه نمودند. همه را به طفره مى گذراند نه حاضر نموده و نه قبض 
حاجى میرزا خلیل را مراسله آقاى عین الممالک هم چندى قبل صریحاً اظهار داشتند که من از عهده مکرم الدوله بر 
نمى آیم چون ممر گذران این جانبان منحصر به این حقوق است، استدعا داریم به اداره اجرا اکیداً مرقوم فرمائید که 

وجه قبض را از مکرم الدوله بدون عذر دریافت و عاید دارند. زیاده عرض ندارم.
                                                                                مهر: محبوب السلطنه
                                                                                مهر: فاطمه سلطان

حاشیه پایین: جناب آقاى عین الممالک به اداره خزانه دارى کل بفرستید؛ به اداره اجرا رجوع نماید.
                                                                                                                امضا: ناخوانا
مهر: دفتر وزارت مالیه، نمره 3 
مهر: ورود به کابینه وزارت مالیه، به تاریخ 15 دلو 1330 ، نمره 18067
240-4358                                                                                                                       

سند شماره 13
اعتراف وزارت مالیه مبنى بر پرداخت قسمتى از حقوق زنان دربارى توسط حاکم طالش
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240

زنان دربار قاجار و مطالبات اقتصادى و اجتماعى با تأکید بر اسناد / محمد حسن نیا - ریحانه ناظم

نشان تاج و شیر و خورشید
وزارت مالیه

اداره گمرك کل مالیه سنیه مراسلات
به تاریخ نهم دلو لوى ئیل 1335

نمره عمومى: 30116
نمره خصوصى: 13772

کارتن: 45
دوسیه: 1 

تاریخ ثبت: 7 برج دلو 95
نوع مسوده: مکتوب

موضوع مسوده: مطالبه دوسیه
پاك نویس کننده: میرزا فضل اله خان 5 دلو

تاریخ خروج: 7 برج دلو
اداره مالیات مستقیم ایالت طهران

لازم است دوسیه حقوقات سنه ایت ئیل شاهزاده خانم عزیزالسلطنه و چند نفر دیگر از زوجات مرحوم ناصرالدین 
شاه را که به مکرم الدوله حاکم سابق طوالش حواله شده و تمام یا قسمتى از آن لم یصل مانده و مدتى در اداره اجراى 
سابق مالیه مورد تعقیب بوده، به وزارت مالیه بفرستید. ضمناً لازم است حاصل عملیات را که در اداره منحله سابق 
الذکر شده، تهیه و ضمیمه دوسیه بنمائید. شاید وزارت مالیه به تسویه این امر که چند سال در نوبت اهمال مانده، 

موفق گردد. کفیل وزارت مالیه
                                                                                                                  امضا: ناخوانا
مهر: دفتر وزارت مالیه، نمره 25

 240-4358                                                                                                                  
سند شماره 14

ایجاد نوعى هماهنگى بین مکرم الدوله که اکنون حاکم خوانسار و گلپایگان شده است با وزارت مالیه 
در عدم پرداخت حقوق بانوان شاه

نشان تاج و شیر و خورشید
Tresorerie General de Perse

خزانه دارى کل ایران
Ind. No: 14903
 Tehran, le 95 26 جدى   I9I

مقام منیع وزارت جلیله مالیه
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زنان دربار قاجار و مطالبات اقتصادى و اجتماعى با تأکید بر اسناد / محمد حسن نیا - ریحانه ناظم

با نهایت احترام در جواب مرقومه مطاعه نمره 26731/12297 مورخ 11 برج جارى در موضوع حقوق دیوانى سنه 
ماضیه ایت ئیل سرکار عزیزالسلطنه منصوبان معزى الیها معروض مى دارد همچنان که مکرر در این موضوع راپورت 
در خزانه دارى کل به مقام وزارت جلیله مالیه عرض شد، در تصفیه و تفریغ محاسبات سنه ماضیه ایت ئیل طوالش 
جمعى آقاى مکرم الدوله پرداخت و تأدیه حقوق فوق الذکر کمال علاقه و نهایت ارتباط را داشته و دارد، زیرا اداره مالیه 
گیلان حقوق شاهزاده خانم هاى مذکوره را حواله به محل طوالش داده بوند که آقاى مکرم الدوله در جمعى فوق الذکر 
به آن ها تأدیه و پرداخت نمایند. پس از اینکه آقاى مکرم الدوله به وسیله مرقومه خصوصى بدون نمره وزارت جلیله 
مالیه مورخ 26 برج ثور 1332 خطاب به اداره مالیات ایالت طهران از مطالبه وجوه حقوق شاهزاده خانم ها به توسط 
اداره اجرا مستخلص گردید، با خزانه دارى کل قرارداد نموده که محاسبات سنه ماضیه ایت ئیل ابواب جمعى خودش 
را تصفیه و تفریغ کرده، ضمناً برائت ذمه خود را از تأدیه وجوه مذکوره حاصل نمایند؛ لیکن متأسفانه اقدامات آقاى 
مکرم الدوله سطحى و معلل به طفره و امرار وقت بوده که در خارج زمینه سازى براى مأموریت از طرف وزارت جلیله 
داخله براى خود مشغول بود و هر روزى به یک بهانه از دادن حساب و حضور در خزانه دارى کل امتناع مى نمود 
تا اینکه در ملازمت موکب والا حضرت اقدس ولیعهد ـ دامت شوکت ـ به مأموریت و حکومت اردبیل از طهران 
مسافرت کرده که شرح آن در راپورت نمره (13639) پس از حرکت مشارالیه به مقام وزارت جلیله مالیه عرض شده 
است. بعد از اینکه از تبریز به طهران معاودت کرد، به واسطه تغییراتى که در خزانه دارى کل به هم رسیده بود، اقدام 
در جلب مشارالیه براى اتمام محاسبه از طرف خزانه دارى کل نشده. این بار هم که در گلپایگان و خوانسار حکومت 
دارد، تصفیه این حساب غیر ممکن است. به علاوه زمانى که آقاى مکرم الدوله در طهران بودند و به خزانه دارى کل 
هم حاضر مى شدند، دلایلى و عللى براى عدم تأدیه تنخواه قبض حقوق دیوانى شاهزاده خانم ها ذکر مى نمودند که 
مرتفع کردن آن علل با حالت امروزه مملکت نخواهد بود. با وجود این مراتب، هر تصمیمى  را که اولیاى وزارت جلیله 
مالیه در موضوع فوق الذکر اتخاذ  مى فرمایند، مستدعى است مقرر فرمائید به خزانه دارى کل ابلاغ نمائید تا از همان 

قرار رفتار شود. از طرف وکیل خزانه دارى کل 
                                                                                                                 امضا: ناخوانا

حاشیه راست سند: دوسیه را ضمیمه نموده بدهد جناب آقاى ... خودمان اقدام نمائید
حاشیه پایین راست سند: راجع به این وظایف نیست و قبل از تصفیه، محاسبه آقاى مکرم الدوله ممکن نمى شود. 

خاتمه به این امر داده شود، 30 جدى.
مهر: دفتر اداره محاسبات کل مالیه، به تاریخ 10/27 لوى ئیل 13/95 ، مانده: 1372 ، ثبت و به دائره وظایف 

ارجاع شد.
مهر: ورود به دفتر وزارت مالیه، تاریخ 27 جدى 1195، نمره 30116 

مهر: دفتر وزارت مالیه، نمره 24
 240-4358                                                                                                                       

سند شماره 15
اظهارات حاکم رشت در مورد دلایل عدم پرداخت حقوق زوجه هاى شاه و آوردن بهانه هاى متفاوت 
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زنان دربار قاجار و مطالبات اقتصادى و اجتماعى با تأکید بر اسناد / محمد حسن نیا - ریحانه ناظم

در جهت عدم پرداخت
مقام رفیع وزارت جلیله مالیه

در سنبله ایت ئیل زمان حکومت مرحوم سردار افخم، یک طغرا قبض محض خرج آمده دستورالعمل رشت به مهر 
این جناب لاکن حقوقات همشیره که سرکار عزیزالسلطنه و دو نفر از زوجات شاهنشاه سعید شهید نوراله مضجعه اند 
که کلیه دوهزار و هفتصد تومان است به تفصیل داده ام... به نزد مرحوم سردار افخم فرستاد که وجهش را سردار 
عزیزالسلطنه، فاطمه سلطان خانم، محبوب السلطنه،... عزالسلطنه ایصال دارند پس از چهار ماه معطلى واقعه عدایش 
پیش آمد بعد از هزار زحمت و ماجرا عین قبض را میرزا فتح االله خان پیشکار آن زمان رشت دریافت داشت و در اینجا 
به واسطه هاى مختلف گاهى به مقام نیابت سلطنت عظمى  و گاهى به وزارت وقت متظلم از عدم وصولش گردید. 
گذشته از اینکه نتیجه حاصل نشد، عین قبض هم مفقود گردید؛ چنانچه بخواهند به شرح تفصیل عرض کنیم، به 
موجب مدت ها تضیع وقت حضرت عالى خواهد شد. حال مستدعى است رئیس اداره دارالمرز مقرر شود که قبض 
مجددى صادر شود به موجب این ورقه ملتزم و متعهدم چنانچه قبض مفقود را اینجانب مبایعه نامصرفى رسانده 
باشم، به متضاعف از عهده برایم دوهزار و هفتصد تومان وجه کم نیست که اگر اینجانب به کسى واگذار نمایم، سند 

خارجى از این جانب بگیرند.
مهر: ورود بکابینه وزارت مالیه، به تاریخ 29 جمادى الاول 1309، نمره 5871

 240-4358
سند شماره 16 

پیگیرى دلایل عدم پرداخت حقوق و احظار مکرم الدوله به وزارت مالیه و اعتراف او به این امر
نشان تاج وشیر و خورشید

وزارت مالیه
اداره کابینه

به تاریخ 26 رجب 10 سرطان اود ئیل 1331 
نمره عمومى: 4000 

کارتون: 45 
دوسیه: 1 

نوع مسوده: مکتوب 
وزارت جلیله داخله

مرقومه محترمه نمره (5418/1117) راجع به حقوق ایت ئیل نواب علیه عزیزالسلطنه و سه نفر دیگر از زوجات 
مرحوم ناصرالدین شاه شرف وصول بخشیده، جواباً معروض مى دارد که آقاى مکرم الدوله را در اداره اجراى مالیه 
حاضر و با حضور مشارالیه معلوم گردید که یک طغرا حواله که آقاى میرزا کاظم خان پیشکار سابق گیلان از بابت 
این حقوق و بعضى حقوقات دیگر داده و معادل یک هزار و سیصد و بیست تومان مى باشد، به کلى لا وصول مانده 
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زنان دربار قاجار و مطالبات اقتصادى و اجتماعى با تأکید بر اسناد / محمد حسن نیا - ریحانه ناظم

است. بدین لحاظ از طرف اداره کل مالیات حواله مزبور به گیلان فرستاده شد که به توسط پیشکار مالیه حالیه وصول 
و ایصال گردد.

                                                                                                                     امضا: ناخوانا
مهر: دفتر وزارت مالیه، نمره 20

 240-4358                                                                                                                                        
سند شماره 17 

اقدام اداره محاسبات کل کشور در جهت روشن نمودن معوقات زنان شاه و پیگیرى این امر
نشان تاج و شیر و خورشید

وزارت مالیه
اداره محاسبات کل مالیه سنه مراسلات

نمره کتاب ثبت: 26721/12297 
کارتن: 45 ، دوسیه: 1 

ضمیمه: سواد
تاریخ ثبت: 11 جدى 95 

اداره خزانه دارى کل
در تعقیب مراسله مورخه 26 سرطان 1331 آن اداره به نمره 7588 راجع به حقوق دیوانى سنه ایت ئیل 
عزیزالسلطنه که لم یصل مانده و تعقیب آن به اداره اجراى سابق مالیه مرجوع بود، اینک سواد مشروحه وجه که از 
خانم هاى سابق الذکر رسیده لفاً ارسال و تأکید مى نماید که در باب تسویه این عمل تعلیمات لازمه به اداره مالیات 
مستقیم طهران که حاصل اقداماتى را که تاکنون از آن اداره شده تحقیق و نتیجه را به وزارت مالیه اشعار دارید تا 

جواب مقتضى داده شود.
                                                                                                                   امضا: ناخوانا
                                                                                                                     وزیر مالیه
مهر: ورود به وزارت مالیه، نمره 23

 240-4358                                                                                                              
سند شماره 18

درخواست تأدیه حقوق یکى دیگر از بانوان دربار به نام محبوب السلطنه از طریق موکل او
مقام منیع وزارت جلیله مالیه

در خصوص یک هزار و نهصد و پنجاه تومان حقوق دیوانى ایت ئیل 1328 سرکار محبوب السلطنه و بستگان 
معظم الیها که صورت آن ذیلاً از ملاحظه مبارك مى گذرد به خرج دستورالعمل گیلان منظور و ارسال مزبور به توسط 
جناب آقا خلیل رشتى از اداره مالیه رشت در حکومت آقاى مکرم الدوله به محل طوالش صادر و آقاى مکرم الدوله 
حواله مزبور را ضبط و با پیشکار مالیه محسوب و پیشکار مالیه هم قبوض را به خرج دولت مسطور داشته ولى 
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وجه قبوض را نپرداخته بودند و مدتى این مسئله در اداره محاسبات خزانه دارى مطرح و بالاخره مقرر شد اداره اجرا 
خزانه دارى وجه قبوض را از آقاى مکرم الدوله وصول و ایصال دارند به واسطه تغییر شکایت خزانه دارى اجراء حکم 
به تأخیر افتاده و فعلاً در این موضوع به عدلیه اعظم تظلم شده و محکمه مرجوعه از سابقه این عمل به طورى که 
عرض شده تصدیقى خواسته اند؛ لذا متمنى است مقرر شود اداره محاسبات رجوع به سابقه که در آن اداره و ادارة اجرا 

ضبط است نموده تصدیقى بدهند که براى احقاق حق معظم الیهم وسیله شود. 
                                                مهر: محبوب السلطنه

محبوب السلطنه، عزیزالسلطنه، فرنگیس خانم، حاجیه فاطمه خانم
حاشیه بالاى سند: آدرس تکیه و باغخانه آقاى احتشام 

مهر: ورود بکابینه وزارت مالیه، بتاریخ 29 جدى1335 ، نمره 26721 
240-4358

سند شماره 19 
درخواست یکى از خدمتکاران حرم شاهى از شاه در جهت اعطاى هدایا و پیشکش به او

قربان خاك پاى جواهر آساى مبارکت گردم 
این کمینه بنده فدوى، سال هاى سال در مسلک خدام حرم محرم خاقان مغفور، قبله عالم را به خدا و رسول و 
به مرتضى على و به حرمت قبر خاقان مغفور قسم مى دهم که مرا ناامید بر نگردان و از این کمینه قبله عالم صله 
رحمى  نزدیک تر ندارد و احسان صله رحم باعث طول عمر و دوام دولت است مسلک بوده جیره و مواجب و انعام در 
هر سال مستمر و برقرار و در شب هاى عید سرافراز به خلعت بسیارى بودم. بعد از قصد خاقان جنت مکان بلکى از 
تمامى  ممنوع و مقطوع الید گردیده، در گوشه منزوى و مشغول مغفرت شاهنشاه جنت مکان دعاگوى استدامت دولت 
ابد مقرونم. به واسطه عدم مداخل و بى اوضاعى، به مرتبه پریشانى دست داده که نمى توانم جسارت به عرض بندگى 
در سپاس بنمایم. از آنجا که تمامى  مکان حرم محترم به انعام و مواجب و وظایف و مستمرى ها مفتخر و سرافراز 
آمده، استدعا این کمترین کمینه از مراحم بیکران خسرو عادل باذل است که نظر مرحمتى چون سایر خدام و حوارى 
به این جان نثار فدوى فرموده و به جهت معیشت مستمرى برقرار که آسوده خاطر تمام اوقات شبانه روز به دعاگویى 

مشغول و ثمر جان را در این دولت مصروف و مبذول داشته. امر الاشرف الامجد الارفع الاعلى مطا 
حاشیه بالاى سند: به پسر شاه قلى میرزا خلعت به خود شاه قلى میرزا هم ترمه باشد، پسر سهراب خان غلام که 

خلعت، پسر فتح اله میرزا شعاع السلطنه خلعت واجب واجب است.
دختر فتحعلى آقا برادر لطفعلى آقا جارچى شاه مرحوم یک دست خلعتش بدهند چارقد شلوار

 295-361 
سند شماره 20 

اختلافات خانوادگى در دربار شاهى و موضوع تعدد زوجات یکى از شاهزادگان
خانم من عزیزم

بعضى مطالب است که نمى توانم زبانى عرض بکنم؛ در حضور خجالت مى کشم. در خصوص ام الخاقان، من 
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از روزى که به شما تلگراف کردم، او را طلاق داده ام و اگر مالیه به کلى بیان بفرمائید که من دو مرتبه با این زن 
صلح بکنم، حالا که نگاه به او مى کنم، محال است؛ رشته بریده. مثلاً وى را که طبع من از طرز سلوك و رفتار او 
رنجیده است، به حدى که اصلاح به تربیت و سؤال او در آن خانه از براى من ضررهاى کلى دارد که نمى توانم به 
کلى آن ها را به زبان بیاورم. ... در این مدت حالا نمى توانم با او راه بروم و قبله عالم هم حکم فرموده بودند که من 
او را به احترام بیاورم همراه خود با عزت و احترام آوردم. حالا مقرر بفرمائید عقد او را پس بخوانید و من هم او را 

روانه مى کنم  مى رود.
خدمت نواب علیه عالم عزت الدوله ـ دامت شوکتها ـ که با وقت رفتن من کالسکه و نوکر بیگم رفته که مراجعت 

کند.
در خصوص غلام زاده خود را محمد على میرزا من او را... قبله عالم آورده ام استدعا مى کنم که او را به غلام بچگى 

خودشان قبول بفرمائید و در قهوه خانه مبارکه خودشان باشد.
 295-3777

سند شماره 21
درخواست همسر یکى از درباریان تازه مسلمان شده از شاه در مورد قطع مستمریشان پس از 

وفات او
غرض استدعاى کمینه زوجه ملا ابراهیم جدید ولد ملا رحیم ساعت ساز

بعد ار آنکه ملا ابراهیم از روى معرفت اسلام آورد، خاقان مغفور ـ نوراالله مضجعه ـ به این دعاگوى جان نثار 
تکلیف اسلام فرمود باشد، رضا قبول اسلام کردم. مرحوم مبرور وظیفه مستمرى را از نقد و جنس عنایت فرمودند که 
گذران دعا گوى میشد تا هنگام سفر اصفهان که خدا نخواست و مراجعت نفرمودند تاکنون دعا گویان به عسرت و 
پریشانى گذران مى کنم بر صدق عرض کمینه کلاً خدام سرادق عصمت و جلال گواه مى باشد که این وظیفه دفترى 
نشده. این اوقات به خاك پاى مبارك عرض شد حسب الامر مقرر شد که تفصیل عیال خود را به خاك پاى مبارك 
عرض نمایم که قرارى داده شود این دعا گوى ده نفر عیال مى باشم که به عسرت مى گذرانیم. امر، امر سرکار است.

حاشیه بالاى سند: شاه مرحوم این ها را مسلمان کرده در زمان وظایف مرا هم معین کند.
295-5775

سند شماره 22 
درخواست یکى از خواهران شاه در مورد تعلق گرفتن یک خانه مسکونى به او

فهرست عرایض همشیره جهانگیر مبرور متعلقه به عالیجاه عبداالله خان سرهنگ به تاریخ شهر جمادى الثانى 1255 
همه امثال و اقران کمینه از التفات و مرحمت اعلى حضرت شاهنشاهى ـ روحى و روح العالمین فداه ـ همه صاحب 
مواجب و تیول هستند. از اوضاع و زندگانى کمینه سرکار اقدس همایون شهریارى استحضار دارند. استدعا دارد به 
هر نوع التفات بر امثال این کمینه فرموده اند در نزد آن ها سرافراز فرمائید که در نزد امثال و اقران باعث انفعال نگردد 

و امثال و اقران هزار تومان دارند. 
این کمینه آمده در همدان خانه دیگرى نشسته، عبداله خان بعد از قرض چاره اى ندارد که خانه بگیرد؛ چنان که 
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در این باب التقات ها به این کمینه دعاگو بفرمائید، باعث سرافرازى خواهد شد.
جناب حاجى آنچه صلاح مى دانید، از مواجب و خانه امر نمائید.

حاشیه بالاى سند: به نظر همایون رسید
حاشیه دیگر: مضبوط شود

 295-5784                                                                                                                                        
سند شماره 23 

درخواست فرزندان محمد تقى میرزا در مورد اختلافشان با تاجر شیروانى
محمد حسن میرزا استدعا کرده است که در مازندران دهى داریم مال آن بیست تومان است. عوض انجام فرمان 

مرحمت فرمائید. 
مقرر شده است که عوض مواجبشان حساب شود. پسر اسکندر میرزاى پسر ملک آراست.

  استدعاى عیال و اولاد محمد تقى میرزا دو سال است به واسطه ادعاى تاجر شیروانى مستمرى ما نرسیده است 
و خسارت کلى کشیده ایم. مقرر فرمائید که برات مواجب ما صادر شود. 

مقرر شده است که باید مواجبشان را برسانید؛ برات صادر شود.
                                                                                                                     مهر: ناخوانا

 295-5107                                                                                                                    
سند شماره 24 

درخواست هاى متوالى جمعى از شاه زادگان مبنى بر احقاق حقوق خودشان
فهرست عرایض که روز جمعه به عرض اقدس همایون پادشاهى ـ روحنا فداه ـ رسیده، احکام آن ها شرف صدور 

یافته به تاریخ 5 شهر صفر المظفر سنه 1255. 
استدعاى همشیره حاجى میرزا علیرضا که باغ و حمام و طاحونه موروثى دارم مبلغ سى و هفت تومان مالیات 

آن هاست. آن را تصدق فرموده، به تخفیف مرحمت فرمائید که مایه معیشت کمینه باشد.
مقرر شده است که 37 تومان تخفیف او باشد. 

استدعاى آقا یعقوب خواجه همشیره فرمانفرما این است که مستمرى مرحمت فرمایند که معاش کسر بنده بگذرد 
مقرر شده است که میرزا حسن وظیفه از... ... پیدا کند بیست تومان. 

در باب این بنده درگاه به خاك پاى مبارك عرض کرده حکم فرمودند که به بابت عاملین عیال فرمانفرما مرحمت 
فرمایند.

استدعاى کمینه بنده این است که مواجب والده ام پانصد تومان است؛ آن را هم به قریه لاله جین حواله فرموده و 
فرمان همایون صادر شود. مقرر شده است که مواجب والده اش هم به لاله جین حواله شود.

والده بیگم خانم استدعا نموده است که به همه کس مستمرى مرحمت شده، مگر این کمینه. وجه معیشت و 
گذرانى عنایت فرمایند.

جناب حاجى مادر زن سپهدار مواجب مى خواهد.
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زوجه مرحوم ولى خان سرمست استدعا نموده است که پانصد تومان قرض دارم؛ دخترى هم از ولى خان دارم. 
حبیب خان نه قرض ما را مى دهد، نه حق پدرى خواهر خود را مى دهد. به این واسطه پریشان هستیم. 

مقرر شده است که عالى جنابان حبیب اله خان باید حق خودش و دخترش را بنا بگذارد؛ البته.
عرایض کوچ محمد ولى میرزا این است که هزار و چهارصد تومان برات مواجب و انعام در آمده است؛ مقرر فرمایند 

که به جاى سریع الوصول حواله نمایند.
املاك موروثى کرد محله را به این کمینه مرحمت فرمودند؛ نقد و جنس آن را دو سه سال است نمى رسد؛ مقرر 

فرمایند  بدهند.
جناب حاجى عمو زن محمد ولى میرزا ده فونیک او بیع شرط مى رود و پول مى خواهد حق اربابى او را از کرد 
محله عباس خان مى گیرد، نمى دهد. استدعاى صبیه امیر خان خواهر ولى خان این است که چهار نفر صغیر دارم؛ 
پیش تر مواجب محمد خان را استدعا نمودم، مقرر فرمودند جناب حاجى ـ سلمه اله ـ بنا بگذارند ثلث مواجب را که 

سى تومان است، دادند چهار نفر صغیر و قرض بسیار چگونه گذران نماید.
مقرر شده است که آقا خان قرض دار است به فخرالدوله و شاهزاده بدهد جناب حاجى قرارى بگذارند که به مرور 

بدهند.
استدعاى کوچ اسماعیل میرزا این است که مواجب دو ساله ما نرسیده است. مقرر فرمائید بدهند و شاهزادگان 

را مرخص و فرموده اند از اردبیل به تبریز بروند ما را هم مرخص فرمایند به تبریز برویم. خانه بدهند در آنجا باشیم.
جناب حاجى بسیار خوب
295-5107

منابع:
ـ فوران، جان، مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعى ایران، ترجمه احمد تدین، چ4، تهران، رسا، 1382.

ـ ویشارد، جان، بیست سال در ایران، ترجمه على پیرنیا، تهران، نوین، 1363.
 ـترکچى، فاطمه و على ططرى، اسناد بانوان در دوره مشروطیت و دوره دوم و سوممجلس شوراى 

ملى، تهران، مرکز اسناد مجلس شوراى ملى، 1390.
 ـ اعتمادالسلطنه، محمدحسین خان، روزنامه خاطرات، کوشش ایرج افشار، تهران، امیرکیبر، 1350.

ـ دلریش، بشرى، زن در دوره قاجار، تهران، دفتر مطالعات دینى هنر، 1375.
ـ بى بى خانم استرآبادى، معایب الرجال، ویرایش افسانه نجم آبادى، بى جا، بى نا، 1371.

ـ تاج السلطنه، خاطرات تاج السلطنه، به کوشش مسعود عرفانیان، تهران، نشر تاریخ ایران، 1378.
ـ اوبن، اوژن، ایران امروز، ترجمه على اصغر سعیدى، تهران، جهان، 1362.

ـ دیولافوا، سفرنامه مادام دیولافوا، ترجمه همایون فره وشى، چ2، تهران، خیام، 1361
ـ رابینو، هـ . ل، سفرنامه مازندران و استرآباد، ترجمه غلامعلى وحید مازندارنى، چ2، تهران، بنگاه 

ترجمه و نشر کتاب، 1343.
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ـ سرنا، کارلا، مردم و دیدنى هاى ایران، ترجمه غلامرضا سمیعى، تهران، نشر نو، 1363.
ـ ادیب الملک، سفرنامه ادیب الملک به عتبات، تصحیح مسعود گلزارى، تهران، دادجو، 1364.

ـ کرزن، جرج ناتیل، ایران و قضیه ایران، ترجمه ع. وحید مازندارنى، 2ج، تهران، بنگاه و ترجمه و 
نشر کتاب، 1350.

ـ «حبل المتین کلکته»، سال بیست و دوم، 15 جمادى الثانى 1332، شماره 1، صص 7 -8.
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1362، ص 45.
تهران،  چ2، 3ج،  قاجاریه،  دوران  ادارى  و  اجتماعى  تاریخ  یا  من  زندگانى  عبداالله، شرح  مستوفى،  ـ 

زوار، 1343. 
ـ نجفى قوچانى، محمدحسن، سیاحت شرق، تصحیح رمضانعلى شاکرى، چ2، تهران، امیرکبیر، 1362.
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 ـ ناهید، عبدالحسین، زنان ایران در جنبش مشروطه، تبریز، احیا، 1360.

ـ هدایت (مخبرالسلطنه)، مهدى قلى خان، گزارش ایران، به اهتمام محمدعلى صوتى، چ2، تهران، نشر 
نقره، 1363.
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